
تكنولوژى در سازمان
  ماهرخ لطف اللهى حقى

كارشناس ارشد مديريت دولتى

در اين مقاله به نظرات تنی چند از صاحب نظران، پيرامون شناخت مفهوم فناوري پرداخته و سرانجام تعريف کلی آن را به صورت زير 
ارايه مي كنيم:

تکنولوژی يا فناوري عبارت است از ماشين آلات و تجهيزات فيزيکی (سخت افزار)؛ تکنيک ها، شيوه ها و دستورالعمل ها (نرم افزار)؛ دانش 
بهره گيری از اين ابزارها، با شيوه هايی خاص (مغز افزار)؛ که به منظور افزايش كارآيي در جريان تبديل نهاده ها به ستاده ها (فرآيند تبديل) 

به کار گرفته مي شوند (ال. دفت؛ ١٣٧٧). 
 سپس به نقش و اهميت آن در سازمان های امروزی اشاره  کرده و مفهوم مديريت فناوري در سازمان را به اين صورت معرفی مي كنيم 

که: 
مديريت فناوري در برگيرنده نگرش سيستمی است که هسته اصلی آن تغييرات فناوري و وظايف مديريتی مي باشد و بين حوزه مديريت 

و حوزه مهندسی و علوم، ارتباط برقرار مي كند و هدف از آن، باروری هرچه بيشتر تكنولوژي در سازمان است. (جعفرنژاد ؛ ١٣٧٨).
در دنباله بحث به تحقيقات انجام پذيرفته در خصوص شناخت انواع فناوري توسط پژوهشگرانی چون وودوارد، تامپسون، پرو  به صورت 
اجمالی پرداخته و سرانجام مطالبی پيرامون ارتباط بين فناوري و مؤلفه های اساسی سازمانی (ساختار، پيچيدگی، رسميت و تمرکز) مطرح 

می شود و در پايان نتايج حاصل از اين تحقيق را به طور خلاصه در سه بند ارايه مي گردد. 

چكيده

واژگان كليدي
تکنولوژی، فناوري، ساختار، پيچيدگی، رسميت، تمرکز

پرونده مديريت

٨٢
سال چهارم/ شماره چهاردهم

خــرداد ١٣٨٩



مقدمه
زمان مديدي است که به موضوع فناوري در سازمان ها 
و شركت ها پرداخته مي شود. هر چند که پس از انقلاب 
مفهوم  به  بيشتر  فناوري  ماشين،  ظهور  و  صنعتی 
علمی مطرح شد، ولی حتی پيش از تولد سازمان های 
امروزی، زندگی جوامع اوليه به نوعی به فناوري گره 
می خورده است؛ چرا که انسان به واقع به نقش حياتی 
تکنولوژی در زندگی خود پی برده و با الهام از طبيعت 
و تفکر در آن، همواره در پی خلق ابزارها و راه هايی 
برای تسهيل در انجام کارها و رهايی از نيروهای قهار 
مديون  بشری  پشرفت های  تمام  است.  بوده  طبيعت 
وجود فناوري است. حتی به جرأت مي توان به اين امر 
اذعان داشت که فناوري ابزاری برای تضمين زندگی 

انسان در اين کره خاکی است.
مستقل  موضوع  يک  فناوري  شد  گفته  که  همانگونه 
است و به وجود سازمان بستگی ندارد، اما از آنجا که 
سازمان ها شکل ساختارمند برای پاسخگويی به نيازهای 
بشری در جوامع امروزی اند؛ به طبع اهميت شناخت و 
تسهيل  برای  سازمانی  سطح  در  فناوري  به کارگيری 
توجه  با  است.  بسيار ضروری  اهداف  به  دسترسی  در 
به تغييرات سريع محيطی از فناوري به عنوان عاملی 
اساسی برای بقاي سازمان ها ياد مي شود. حتی بسياری 
را  فناوري خاص  به  انحصاری  دسترسی  از شركت ها 
ظهور  با  مي كنند.  تعريف  رقابتی  استراتژی  عنوان  به 
فناوري های جديد که در اين خصوص فناوري اطلاعات 
برخوردار است؛ فاصله های زمانی و  بالايی  اهميت  از 
مکانی در حال کوتاه تر شدن است و اين امر سازمان ها 
را برآن می دارد تا هر چه سريع تر ساز و کارهای لازم 
برای انطباق با اين تحولات شديد محيطی را تجهيز 

کنند تا از اين غافله رقابتی دور نيفتند. 
مقاله سعی  اين  در  فناوري،  لزوم مطالعه  به  توجه  با 
و  نگريسته  فناوري  به  ديد سازمانی  با يک  مي كنيم 
موضوعاتی را برای شناخت هر چه بيشتر آن با توجه 

به پژوهش های انجام شده مطرح سازيم.       

مفهوم فناوري
پژوهشگران و محققان بسياری تعاريفی چند پيرامون 
و  فکری  افق  از  بازتابی  که  نموده اند  ارايه  فناوري 
از حوزه های تخصصی و پژوهشی  نگرشی است که 

آنها نشأت می گيرد. 
آن  فناوري  اقتصادی،  علوم  ديدگاه  از  که  طوری  به 
چيزی است که نهاده را به ستاده مربوط می سازد؛ به 
عبارتی ديگر آنچه که در جريان تبديل داده به ستاده 
-S ١٣٨٠).سومانس و ديويد (  به کار می رود (پژويان؛

را مفهومی مي دانند که  فناوري   ،(manth & David
به وسيله آن محصولات يا خدمات اعم از ملموس يا 
ناملموس، در بازار توليد و عرضه می شوند (جعفرنژاد؛  

١٣٧٨؛ ص ٥).
مانس فيلد (Sumanth & David)، فناوري را دانش 
به کار رفته در يک کوشش و تلاش مؤثر و بهره ور 
مي داند و شون فناوري را هر ابزار يا روش، محصول، 
فرآيند، تجهيزات فيزيکی يا روش های انجام يا ساخت 
توسعه  بشری  قابليت های  آن  وسيله  به  که  مي داند 
می يابد (جعفرنژاد؛ ١٣٧٨؛ ص ٥). تعاريفی که در بالا 
تکنولوژی  ماشينی  بر جنبه  بيشتر  اشاره شد،  آنها  به 
تأکيد مي كنند (تکنولوژی به مفهوم خاص)؛ در حالی 
در  را  فناوري  تعريف  از  تنها بخش کوچکی  اين  که 
ابعاد  پژوهشگران،  از  برخی  وجود  اين  با  برمی گيرد. 
طوری  به  مي كنند،  بيان  تکنولوژی  از  را  مختلفی 
ترکيب  را  فناوري   (Navaz Sharif) شريف  نواز  که 

پيچيده ای از عناصر چهارگانه زير مي داند.
از وسايل و تجهيزات  الف- سخت افزار: مجموعه ای 

فيزيکی و ماشين آلات
فعاليت ها،  تکنيک ها،  از  مجموعه ای  نرم افزار:  ب- 

شيوه ها و دستورالعمل ها
و  نرم افزارها  به کارگيری  استعداد  انسانی:  نيروی  ج- 

سخت افزارها
د- سازماندهی و مديريت: مکانيزم ها و ترتيبات اداری 
اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آنها ساير اجزا به 

کار می رود (جعفرنژاد؛ ١٣٧٨؛ ص ٦).
اما اجزای تشکيل دهنده ای که زلنی (Zeleny) برای 
فناوري تشريح مي كند، بيشتر در چارچوبی است که 
مي تواند در حوزه مديريتی (به دليل ديد کلی به اين 
فناوري  وی،  اعتقاد  به  باشد.  داشته  کاربرد  موضوع) 
با  تنگاتنگی  رابطه  که  هم  به  وابسته  اجزای  سه  از 

يكديگر دارند، تشکيل مي شود که عبارتند از:
١- سخت افزار: که ساختار فيزيکی و استقرار منطقی 
ابزار يا ماشين آلات است که در انجام وظايف تعيين 

شده مورد استفاده قرار می گيرد.
به  سخت افزار  کاربرد  چگونگی  دانش  نرم افزار:   -٢

منظور انجام وظايف تعيين شده
يک  با  فناوري  يک  از  استفاده  دلايل  مغزافزار:   -٣

روش خاص (جعفرنژاد؛ ١٣٧٨؛ ص ٦)
با توجه به نکات مشترکی که در تعاريف وجود دارد 
که  فناوري  مفهوم  از  کلی  تعريف  يک  به  مي توان 
دربرگيرنده همه ابعاد و قابل کاربرد در تمام زمينه ها 

باشد، دست يافت؛ بنابراين:
و  ماشين آلات  از  است  عبارت  فناوري  يا  تکنولوژی 
تجهيزات فيزيکی (سخت افزار)؛ تکنيک ها، شيوه ها و 
بهره گيری  دانش چگونگی  (نرم افزار)؛  دستورالعمل ها 
به  (مغزافزار)؛ که  با شيوه هايی خاص  ابزارها،  اين  از 
به  نهاده ها  تبديل  جريان  در  كارآيي  افزايش  منظور 
 . (ال  به کارگرفته مي شوند.  تبديل)  (فرآيند  ستاده ها 

دفت؛ ١٣٧٧).

نقش و اهميت فناوري در سازمان
امروزه تاکيد بسياری روی تأثير تحولات محيطی بر 
اين دگرگونی ها عرصه های  و  است  ساختار سازمانی 
به  گذشته  از  بيش  را  شركت ها  ميان  موجود  رقابتی 
هم تنيده است. با ورود رقبای جديد به اين حوزه ها، 
دريای مواج رقابت بسيار متلاطم می شود. از آنجا که 
منابع دسترس، بسيار محدودند و سازمان ها نيز از آن 
سيطره ای که در گذشته بر اين منابع داشته اند، در حال 
بيش  منابع  از  بهينه  استفاده  اهميت  بنابراين  گذرند؛ 
مقامات  توجه  مورد  رقابتی  ابزار  عنوان  به  گذشته  از 
سازمانی است، يعنی به جای اينکه بيشتر در جستجوی 
ايجاد منابع جديد باشند، در انديشه به کارگيری ابزارها، 
موجود  منابع  به کارگيری  صحيح  دانش  و  شيوه ها 
هستند که در اين راستا فناوري به عنوان ابزاری مؤثر 
برای ارتقاي سطح كارآيي عملکرد سازمانی بيش از 

پيش مورد توجه قرار می گيرد.
در  فناوري  به كارگيري  که  است  ذکر  به  لازم  البته 
علمی  مطالعات  از  يکسری  همراه  به  بايد  سازمان ها 
و منسجم باشد؛ چرا که صرفا استقرار و به كارگيري 
فناوري که هيچ سنخيت و انطباقی با نوع ساختار و 
عملکرد سازمانی نداشته و پاسخگوی نيازهای محيطی 
و سازمانی نباشد، نه تنها ابزار رقابتی نيست، بلکه در 
در  حتی  مي شود.  سازمانی  افول  موجب  نيز  مواردی 

تكنولوژى يا فناوري عبارت است 
از ماشين آلات و تجهيزات فيزيكى 
(سخت افزار)؛ تكنيك ها، شيوه ها و 
دستورالعمل ها (نرم افزار)؛ دانش 

چگونگى بهره گيرى از اين ابزارها، 
با شيوه هايى خاص (مغزافزار)؛ كه 

به منظور افزايش كارآيي در جريان 
تبديل نهاده ها به ستاده ها (فرآيند 

تبديل) به كارگرفته مي شوند

٨٣
سال چهارم/ شماره چهاردهم
خــرداد ١٣٨٩



با  منطبق  که  فناوري ها  بهترين  به كارگيري  هنگام 
ساختار و محيط سازمانی است، بايد به پيش شرط های 
اين  در  که  داشت  توجه  نيز  آن  استقرار  جهت  لازم 
خصوص، توجه به فرهنگ سازمانی از اهميت بسزايی 
برخوردار است و اگر تمهيدات مقتضی در اين رابطه 
لحاظ نشود، خود مي تواند به عنوان مانعی مهم بر سر 

راه استقرار فناوري در سازمان باشد.
اين زمينه موضوعی که مطرح می باشد، مديريت  در 

فناوري (Management Of Technology) است.
برای   ١٩٨٩ سال  در   (Edosomwan) ادسمون 
نمود:  ارائه  زير  شرح  به  تعريفی  فناوري  مديريت 
مديريت فناوري فرآيند به هم پيوسته ای است که هم 
نوآوری،  نهايی  هدف  با  را  کارکنان  هم  و  مديريت 
انواع  کاربرد  و  انتقال، معرفی  توليد،  توسعه،  طراحی، 
ايجاد  فناوري در محيط کار برای بهبود بهره وری و 
شرايط  و  زندگی  کيفيت  بهبود  و  جامعه  در  برتری 

کاری درگير مي كند (جعفرنژاد ؛ ١٣٧٨؛ ص ١٠).
تشکيل دهنده  اصلی  عناصر  تشريح  سومانس، ضمن 
است  باور  اين  بر   (١ (شکل  فناوري  زندگی  چرخه 
بلکه  باره حاصل نمي شود،  فناوري يک  که مديريت 
فرآيندی است مستمر که در برگيرنده پنج مرحله به 

قرار زير است.

الف- آگاهی نسبت به فناوري
ب- تحصيل فناوري چه از طريق توليد داخلی و چه 

انتقال
جامعه  مقتضيات  با  آن  نمودن  سازگار  و  تطبيق  ج- 

و مؤسسه
د- تکميل و پيشرفت فناوري

فناوري  شدن  خارج  رده  از  سنجيده  مديريت  ر- 
(جعفرنژاد؛ ١٣٧٨؛ ص ١١-١٠)

نگرش  برگيرنده  در  فناوري  مديريت  حقيقت  در 
سيستمی است که هسته اصلی آن تغييرات فناوري و 
وظايف مديريتی است و ميان حوزه مديريت و حوزه 

از  هدف  و  مي كند  قرار  بر  ارتباط  علوم،  و  مهندسی 
آن باروری هر چه بيشتر تکنولوژی در سازمان است. 

(جعفرنژاد ؛ ١٣٧٨).

سوابق تحقيقی در خصوص فناوري
طور  به  تا  داريم  آن  بر  سعی  خود  بحث  ادامه  در 
محققان  از  چند  تنی  توسط  که  مطالعاتی  به  اجمال 
که در ارتباط با فناوري در سازمان ها صورت گرفته، 

بپردازيم: 
الف - پژوهش وودوارد 

يک  عنوان  به  تکنولوژی  پيرامون  پژوهش  نخستين 
دهه  اواسط  در  سازمانی  ساختار  کننده  تعيين  عامل 
 (Joan Wood Ward) ١٩٦٠ به وسيله ژوان وودوارد
و  عمده  نخستين تلاش  بررسی وی  گرفت.  صورت 
سازمانی  ساختار  به  نگريستن  جهت  از  توجه  قابل 
رابينز؛ ١٣٧٩؛ ص  (استيفن  بود  تکنولوژی  ديدگاه  از 
از  ١٥٢) . فرضيه اصلی وی در اين مطالعه برگرفته 
يک  هميشه  که  بود  کلاسيک  مديريت  نظريه  اين 
منجر  که  دارد  وجود  بهينه  سازمانی  شکل ساختاری 

به اثربخشی سازمانی مي شود. 
وی معتقد بود که ساختار سازمانی با عملکرد آن در 
ارتباط است و بهترين ساختار سازمانی (با عملکردی 
دارد  بستگی  آن  استفاده  مورد  فناوري  نوع  به  بالا) 
(جوهيچ / ترجمه دانايی فرد؛ ١٣٨٥). به اين منظور 
زير  قرار  به  را  توليدی  فناوري  اساسی  محور  سه 

طبقه بندی نمود: 
١- فناوري توليد واحدی / دسته های کوچک 

٢- فناوري توليد انبوه / دسته های بزرگ 
ترجمه   / (جوهيچ  مستمر  فرآيند  توليد  فناوري   -٣

دانايی فرد؛ ١٣٨٥؛ ص ٢١٨)
-Technical Co فنی  پيچيدگی  تعريف  با  (وی 
plexity)  به عنوان درجه مکانيزه بودن فرآيند توليد 
توليد  به  واحدی  توليد  از  حرکت  با  که  مي كند  ادعا 
سازمانی  تکنولوژی  در  فنی  پيچيدگی  بر  فرآيندی 
طبقه بندی،  اين  در  ديگر  عبارت  به  مي شود؛  افزوده 
توليد واحدی در پايين ترين مقياس پيچيدگی و توليد 

فرآيندی در بالاترين سطح پيچيدگی قرار دارد. 

كوچک  واحدی/دسته های  توليد  اول:  گــروه 
( Unit & Small_ batch Production)

در  را  است که يک محصول  فناوري هايی  از  مرکب 
دفعه  يک  را  محصول  معدودی  تعداد  يا  زمان  يک 
توليد  در   .(٢١٩ ص  ١٣٨٥؛  (جوهيچ؛  مي كند  توليد 
انتها  تا  ابتدا  از  محصول  از  کوچکی  حجم  واحدی، 
توسط يک شخص توليد مي شود و نوع کار افراد بسته 
معدودی  (تعداد  است  متغير  توليد  فرآيند  مرحله  به 
کارگر برای انجام تمام مراحل توليدی) و انجام کارها 

شکل شماره ١- عناصر اصلی مديريت فناوري
(منبع: جعفرنژاد احمد؛ مديريت فناوري نوين؛ تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ؛ ١٣٧٨؛ ص ١١)

صرفا استقرار و به كارگيري فناوري 
كه هيچ سنخيت و انطباقى با نوع 
ساختار و عملكرد سازمانى نداشته 
و پاسخگوى نيازهاى محيطى و 

سازمانى نباشد، نه تنها ابزار رقابتى 
نيست، بلكه در مواردى نيز موجب 

افول سازمانى مي شود

٨٤
سال چهارم/ شماره چهاردهم

خــرداد ١٣٨٩



از  زيادی  استفاده  و  است  دستی  صورت  به  بيشتر 
(تکنولوژی  نمي شود  مکانيزه  و  پيشرفته  دستگاه های 
که  می گيرند  قرار  گروه  اين  در  كه  صنايعی  ساده). 
توليد  را  خود  محصولات  خاص،  سفارشات  طبق 
توليد  تجاری،  ساختمانی  پروژهای  همانند:  مي كنند، 

پوشاک سفارشی و... (ال دفت؛ ١٣٧٧). 

 Large_ ) گروه دوم: توليد انبوه/دسته های بزرگ
(batch or Mass Production

حجم زيادی از محصولات هم شکل و يکسان را با 
معمولا  و  تکراری  بسيار  کاری  رويه های  از  استفاده 
تجزيه  مستلزم  فناوري  اين  مي كنند.  توليد  مکانيزه 
و  مشخص  مراحل  به  توليدی  فرآيند  سيستم  کليت 
مجزاست، به طوری که بتوان با ماشين يا دست انجام 
اين  از  توليد فولاد  فرآيند  و  اتومبيل  مونتاژ  داد. خط 
فرد؛  دانايی  ترجمه   / (جوهيچ  می باشد  فناوري  نوع 

١٣٨٥؛ ص ٢١٩).

  Continuous) مستمر  توليد  فرآيند  سوم:  گروه 
(Process Production

وسيله  به  کارها  همه  مستمر  توليد  فرآيند  در 
دستگاه های پيشرفته و مکانيزه انجام مي شود (توليد 
چيزی  فرآيند  اين  در   . پيچيده)  خودکار/تکنولوژی 
ندارد،  وجود  دستگاه  متوقف ساختن  يا  نام شروع  به 
را کنترل مي كنند  توليد  فرآيند  دستگاه های مکانيزه، 
به صورت  توليد،  از  پيش  را  محصولات  مي توانند  و 
به  فناوري  همانند  کنند.  طراحی  و  پيش بينی  دقيق 
کار رفته در واحدهای توليد مواد دارويی و شيميايی، 
پالايشگاهای نفتی و راکتورهای هسته ای مولد برق 

(ال؛ دفت؛ ١٣٧٧).
همانگونه که گفته شد، وودوارد با اعتقاد به رهيافت 
می کرد  تأکيد  ساختار)،  (بهترين  مديريت  کلاسيک 
که اثربخش بودن عملکرد سازمانی در گرو ساختاری 
فناوري،  رابطه  اين  در  آن می باشد که  برای  مناسب 
سازمانی  ساختار  تعيين  برای  کليدی  و  مهم  عامل 
کننده  تعيين  تکنولوژی  نوع  ديگر،  عبارت  به  است. 

بهترين ساختار سازمانی برای اثربخشی آن مي باشد.
وی با توجه به طبقه بندی فوق و نيز نوع تکنولوژی 
ساختار  که  است  معتقد  سطح،  هر  در  رفته  کار  به 
اثربخش برای هر دو فناوري، توليد تک محصولی و 
فرآيند توليد مستمر، ساختار ارگانيک مي باشد (وجود 
انعطاف پذيری) و در فناوري توليد انبوه ساختار غالب، 
ساختار مکانيکی است (رسميت بالا). وی مدعی است 
که هر چه سطح پيچيدگی فنی بالا می رود (حرکت 
از توليد واحدی به سمت فرآيند توليد مستمر) نسبت 
دريافت  مستقيم  دستمزد  که  کارکنانی  به  مديران 
مي كنند، در حال افزايش است  (شکل شماره ٢) که 

اين نيز به دليل جانشين شدن کار ماشينی به جای کار 
دستی است (ال، دفت ١٣٧٧) . 

(James Thompson) ب- پژوهش تامپسون
توليدی  و  خدماتی  فناوري  دو  بين  تمايز  براساس 
برحسب  را  تکنولوژی  نوع  سه  تامپسون  (پيوست)، 
نوع وظايف واحدهای سازمانی به قرار زير شناسايی 

مي كند:
 Long- Linked) مستمر  پيوسته  تکنولوژی   -١
رديف  در  که  فناوري  از  دسته  اين   :(Technology
شده  طبقه بندی  فرآيندی  و  انبوه  توليد  فناوري های 
که  مي باشد  مفهوم  اين  به  می گيرد؛  جای  وودوارد 
فرآيند تبديل يک پروسه خطی را دربردارد. به طوری 
ستاده هايی  و  وارد  فرآيند  ابتدای  در  نهاده هايی  که 
(جوهيچ؛ ١٣٨٥). خط  آن عرضه می شود  انتهای  در 
مونتاژ خودرو و توليد مواد شيميايی مثال هايی از اين 

دست مي باشند. 
Mediation Technol-) واسطه ای  تکنولوژی   -٢
ogy): اين فناوري طرفين درگير (مشتريان / مراجعان 
سازمانی) را به نوعی در کنار هم قرار مي دهد، بدون 
اينکه با يکديگر رابطه مستقيمی داشته باشند. بانک ها 
از  بيمه ای  شركت های  و  بورس  کارگزاری های  و 
مثال،  عنوان  به  مي باشند.  بهره مند  فناوري  نوع  اين 
گذاران  سپرده  ميان  ارتباط  برقراری  برای  بانک ها 
فناوري  نوعی  از  مي كنند  دريافت  وام  که  کسانی  و 
واسطه ای استفاده مي كنند. به عبارت کلی سازمان ها 
و شركت هايی که از اين تکنولوژی برخوردار هستند، 
ملاقات  که  طرفينی  بين  ميانجی  يک  عنوان  به 
فيزيکی باهم ندارند، عمل مي كنند (جوهيچ؛ ١٣٨٥).

 :(Intensive Technology) متمرکز  تکنولوژی   -٣
اين فناوري در اتاق های اورژانس بيمارستان ها، مراکز 
نظير مهندسی  پروژه ای  تحقيقاتی و در سازمان های 
يا کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گيرد. يک 
ميان  هماهنگی  نوعی  ايجاد  مستلزم  فناوري،  چنين 
توانايی های تخصصی دو يا چند متخصص، در تبديل 
داده منحصر به فرد به يک ستاده مشتری پسند (وجود 
مسايل  حل  برای  ويژه  تخصص های  و  مهارت ها 
منحصر به فرد) و نيز شکل دهی و به كارگيري فوری 
يا شرايط محيطی  در مسايل جديد  دانش تخصصی 

متفاوت است (جوهيچ؛ ١٣٨٥). 
تامپسون سه نوع وابستگی موجود در اين فناوري ها را 

به قرار زير معرفی مي كند:

وودوارد با اعتقاد به رهيافت 
كلاسيك مديريت (بهترين ساختار)، 

تأكيد مى كرد كه اثربخش بودن 
عملكرد سازمانى در گرو ساختارى 
مناسب براى آن است كه در اين 
رابطه فناوري، عامل مهم و كليدى 

براى تعيين ساختار سازمانى است. به 
عبارت ديگر، نوع تكنولوژى تعيين 
كننده بهترين ساختار سازمانى براى 

اثربخشى آن مي باشد

شکل ٢- رابطه پيچيدگی فناوري و ويژگی ساختار 
(منبع: ال.دفت ريچارد؛ تئوری و طراحی سازمان (جلد١)؛ ترجمه: پارساييان، اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی؛ ١٣٧٧؛ ص ٢١١)

ويژگى هاى ساختارى
تكنولوژى

فرآيند توليد مستمرتوليد انبوهتوليد تك محصولى

346سطوح مديريت

234815حيطه كنترل

9:14:11:1نسبت نيروى كار مستقيم به غيرمستقيم

زيادمتوسطكمنسبت كاركنان به مديران

بالاپايينبالاسطح مهارت كاركنان

اندكزياداندكروش هاى رسمى

كمزيادكمتمركز

زيادكمزيادارتباطات شفاهى

ارگانيكمكانيكارگانيك                     ساختار كلى

٨٥
سال چهارم/ شماره چهاردهم
خــرداد ١٣٨٩



Pooled inter-) (مستقل) ١- وابستگی کلی/متمرکز
(dependence

Continuoues interdepen-) ٢- وابستگی متوالی 
(dence

 Reciprocal) (شکل شماره ٣)  ٣- وابستگی متقابل
(interdependence

وی معتقد است، در فناوري واسطه ای که واحدها بيشتر 

موجود  وابستگی  مي كنند؛  عمل  مستقل  صورت  به 
ميان آنها از نوع وابستگی کلی است. از آنجا که در 
اين حالت روابط واحدها از پيچيدگی کمتری برخوردار 
مي باشد (به طور کلی نهاده های غيراستاندارد از طريق 
فرآيندی استاندارد به ستاده هايی غيراستاندارد تبديل 
مي شوند). بر همين اساس نياز به هماهنگی کمتری 
طريق  از  بيشتر  هماهنگی  اين  و  مي شود  احساس 

قوانين و مقررات استاندارد حاصل می گردد (در چنين 
فناوري رسميت بالاست). در فناوري پيوسته مستمر 
که نهاده های استاندارد با فرآيند تبديلی استاندارد به 
ستاده هايی استاندارد مبدل مي شوند. روابط موجود بين 
که  به طوری  است.  متوالی  وابستگی  نوع  از  واحدها 
ستاده واحدی به عنوان نهاده وارد واحد بعدی می شود 
تا  مي كند  پيدا  ادامه  خطی  به صورت  جريان  اين  و 

سرانجام محصول نهايی عرضه گردد.
يک چنين فناوري که از حد متوسط پيچيدگی برخوردار 
است، هماهنگی لازم از طريق وجود برنامه ها، جدول های 
زمانی و بازخورد نتايج حاصل می آيد و بالاخره، فناوري 
از  واحدها  است.  بالايی  پيچيدگی  دارای  که  متمرکز 
وابستگی متقابل برخوردارند (ستاده واحد A به عنوان 
نهاده به واحد B و ستاده واحد B به عنوان نهاده به واحد 
A وارد می شود). در چنين حالتی که نياز به هماهنگی 
غير  ستاده ها  و  نهاده ها  تنها  (نه  است  بسيار ضروری 
استاندارد است، بلكه فرآيند پردازش نيز غير استاندارد 
مي  باشد) ؛ علاوه بر مکانيزم های که در فوق اشاره شده، 
هماهنگی بيشتر از طريق تعاملات و ارتباطات شفاهی 
انجام می پذيرد (جو  ايجاد گروه های کاری منسجم  و 

هيچ؛ ١٣٨٥).

(Charles Perrow) ج- پژوهش چارلز پرو
پرو به جای اينکه توجه خود را به تکنولوژی توليدی 
معطوف کند، تکنولوژی مبتنی بر دانش را مورد توجه 
يا روشی  اقدام  عنوان  به  را  تکنولوژی  داد؛ وی  قرار 
که فرد برای ايجاد تغيير در شئ يا مقصودی به کار 
می گيرد، تعريف مي كند که خواه اين فرد از روش ها و 
ابزار مکانيکی بهره گيرد، خواه نگيرد (استيفن رابينز؛ 
١٣٧٩؛ ص ١٥٧). وی برای فناوري دو بعد اساسی به 

قرار زير معرفی مي كند: 

(Task analyzability) ١- تنوع/تغييرپذيری وظيفه
که بر اساس تعداد استثنائات در رويه های استانداردی 
که در به كارگيري فناوري معين با آن مواجه مي شويم، 

شکل ٣- طبقه بندی تامپسون در رابطه با وابستگی بين واحدهای سازمانی و پيامدهای آن 
منبع: ال.دفت ريچارد؛ تئوری و طراحی سازمان (جلد ١)؛ ترجمه پارساييان، اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی؛ ١٣٧٧؛ ص ٢٣٨).

شکل ٥- رابطه بين فناوري و ساختار سازمانی
(منبع: جوهيچ، ماری؛ تئوری سازمان (جلد١)؛ ترجمه دانايی فرد؛ تهران: افکار؛ ١٣٨٥؛ ص ٢٤٢).

شکل ٤- گونه شناسی فناوري از ديدگاه پرو
منبع: جوهيچ، ماری ؛ تئوری سازمان (جلد ١)؛ ترجمه: دانايی فرد؛ تهران: افکار؛ ١٣٨٥؛ ص ٢٢٦).

تغييرپذيرى وظيفه

تحليل پذيرى وظيفه
زياد                                            كم

زيادفناوري تكرارىفناوري مهندسى

كمفناوري هنرى و صنعتگرانهفناوري غيرتكرارى

پرو به جاى اينكه توجه خود را به 
تكنولوژى توليدى معطوف كند، 

تكنولوژى مبتنى بر دانش را مورد 
توجه قرار داد؛ وى تكنولوژى را به 
عنوان اقدام يا روشى كه فرد براى 
ايجاد تغيير در شئ يا مقصودى به 
كار مى گيرد، تعريف مي كند كه 
خواه اين فرد از روش ها و ابزار 
مكانيكى بهره گيرد، خواه نگيرد 

٨٦
سال چهارم/ شماره چهاردهم

خــرداد ١٣٨٩



به   .(٢٢٥ ص  ١٣٨٥؛  (جوهيچ؛  مي شود.  تعريف 
باشند،  روزمره  و  تکراری  بسيار  کارها  اگر  عبارتی 
استثنائات کمتری خواهند داشت (تنوع کمتر)؛ همانند 
فعاليت های مربوط به مشاغل خط توليد و از طرفی اگر 
کارها تنوع بالايي داشته باشند، از استثنائات زيادتری 
 ) مديريتی  پست های  همانند  بود؛  خواهند  برخوردار 
استيفن رابينز؛ ١٣٧٩). (تنوع زياد؛ وجود موارد استثنا و 
غيرمنتظره در کارها / تنوع کم؛ وجود موارد استاندارد 

و پايدار در کارها) 

Problem analyz-) ٢- تجزيه و تحليل پذيری مساله
(ability

با يک  مواجهه  زمان  در  دارد که  نکته  اين  به  اشاره 
استثنا تا چه حد شيوه های تحليلی شناخته  شده برای 
  .(٢٢٥ ١٣٨٥؛ ص  (جوهيچ؛  دارد  وجود  آن  مديريت 
آمده «خوش  به وجود  به عبارت ديگر هرگاه مساله 
ساختار» باشد، قابليت تجزيه و تحليل فعاليت ها زياد 
برای  شده ای  شناخته  روش های  چراکه  بود؛  خواهد 
حل آن وجود دارد و بر عکس اگر مساله خوش ساختار 
برخوردار  بالايی  تحليل  و  تجزيه  قابليت  از  نباشد 

نخواهد بود. 
به  را  فناوري  نوع  چهار  پرو،  بعد  دو  اين  براساس 

صورت زير معرفی مي كند:
(Routine Technology) (يکنواخت) ١- فناوري تکراری
(Craft Technology) ٢- فناوري هنری و صنعتگرانه

(Enigneer Technology) ٣- فناوري مهندسی
 Non-routine) (پيچيده)  تکراری  غير  فناوري   -٤

(Technology
در  برمی آيد،    ٤ شماره  شکل  از  که  همانگونه 
کم  وظيفه ای  تغييرپذيری  شاهد  تکراری،  فناوري 
اين  در  عبارتی  به  هستيم؛  بالايی  تحليل پذيری  و 
فناوري وظايف بيشتر به صورت استاندارد (تنوع کم) 
مي باشد و در عوض شيوه های شناخته شده ای برای 
بالا)،  تحليل پذيری  و  (تجزيه  دارد  وجود  آنها  انجام 
و  خودرو  مونتاژ  در خط  رفته  کار  به  فناوري  همانند 

انجام کارهای دفتری.
انجام  شرايطی  در  صنعتگرانه  و  هنری  فناوري 
هم  و  وظيفه  تغيير پذيری  هم  آن  در  که  می  پذيرد 
تحليل پذيری در سطح پايينی است، همانند کارهای 
ساختمانی و نيز فناوري به کار رفته در کشف چاه های 
تغييرپذيری وظيفه کم و  فناوري مهندسی  نفتی. در 
تحليل پذيری آن در حد بالايی است (عکس فناوري 
موارد  با  آنکه  با  فناوري  اين  صنعتگرانه).  و  هنری 
کارکنان،  عوض  در  روبه روست،  متعددی  استثناي 
در  مسايل  اين  حل  برای  شده ای  شناخته  شيوه های 
اختيار دارند که در نتيجه کسب تخصص های بالای 

کارکنان حاصل مي شود، مانند فناوري حسابداری 

و سرانجام در فناوري غيرتکراری (پيچيده) که دارای 
کم  تحليل پذيری  و  وظيفه  در  بالا  تغييرپذيری 

فناوري  مانند  مي باشد،  آن  در 
هوا  شركت های  در  کار  به 
آزمايشگاه های  و  فضا  و 

پيـــش نمونه ها  طراحی 
(جوهيــــچ؛ ١٣٨٥). 
ــش پرو  ــا به پژوه بن
مي توان فناوري را بر 

پيوستار  يک  روی 
ــور کرد که در  تص
آن  ــای  انته يک 

در  و  تکرای  فناوري 
ــاوري غير  ــای ديگر آن فن انته

ــف هر چقدر به  ــراری قرار دارد. با اين توصي تک
سمت فناوري تکراری پيش می رويم، پيچيدگی کمتر 
ــازمان افزوده مي شود (ساختار  ــميت س شده و به رس
مکانيکی) و در عوض با حرکت به طرف فناوري غير 
ــازمان افزوده شده و سازمان  تکراری، بر پيچيدگی س
ــاختار  ــری بالايی برخوردار می گردد (س از انعطاف پذي

ارگانيک) .
در ادامه بحث سعی مي كنيم به طور اجمال به روابط 
سازمانی  اساس  مفاهيم  و  تکنولوژی  بين  موجود 

بپردازيم.
  

- تکنولوژی و ساختار
سؤالی که در اين زمينه مطرح مي شود اين است که 
برای ساختار  تعيين کننده  فناوري مي توانند عامل  آيا 
سازمانی باشد؟! وودوارد معتقد بود که برای اثربخشی 
عملکرد سازمانی بايد ساختاری متناسب با آن برگزيد 
(بهترين ساختار) که در رابطه بين ساختار و عملکرد، 
عبارتی  به  است،  واسطه ای  عامل  عنوان  به  فناوري 
نوع فناوري، بهترين ساختار سازمانی با عملکرد بالا را 

توجيه مي كند. (شکل شماره ٥ )         
(واحد  فرعی  سطح  در  پذيرفته  انجام  پژوهش های 

گفته  اين  مؤيد  سازمانی) 
ولی مطالعاتی  وودوارد مي باشند، 
گرفته  انجام  سازمانی  سطح  در  که 
است، با اين يافته ها مغايرت دارد. دلايلی 
اين  کرد،  ذکـــر  ادعا  اين  برای  مي توان  که 
مفهوم  به  تنها  فرعی  سطح  در  که  است 
از فناوري پرداخته مي شود (فناوري به  واحدی 
مفهوم خاص) که در نتيجه آن تجانس بيشتری ميان 
بودن  کننده  تعيين  ويژگی  و  است  برقرار  فعاليت ها 
فناوري به دليل نزديکی بيشتر آن به هسته عملياتی 

واحد سازمانی است. 
حال آنکه در سطح سازمانی به دليل عدم تجانس بين 
فعاليت ها، مفاهيـــم متعددی از فنـــاوري مطــرح 
مي شود (فناوري به مفهوم کلــی) که اين نيـــز به 
دليل وجود فناوري های متفاوتی است که به سادگی 
برد  پی  سازمانی  ساختار  با  آنها  ارتباط  به  نمي توان 

(استيفن رابينز؛ ١٣٧٩). 

- تکنولوژی و پيچيدگی
همانطور که قبلا ذکر شد اگر فناوري را بر روی يک 
فناوري  آن  انتهای  يک  در  که  کنيم  فرض  پيوستار 
تکراری و در سوی ديگر آن فناوري غيرتکراری قرار 
فناوري  سمت  به  تکراری  فناوري  از  هرگاه  گيرد؛ 
غيرتکراری پيش رويم، بر پيچيدگی سازمانی افزوده 
عمودی،  افقی،  سطوح  افزايش  (پيچيدگی:  مي شود. 
محدود  نظارت  حيطه  آن  موازات  به  که  جغرافيايی) 
چون  و  می يابد  افزايش  عمودی  تفکيک  و  شده 
مسايلی که سازمان با آن مواجه مي شود، برنـامه ريزی 
خود  اين  ساختـــار)  بد  (مسايل  نشده انــــد 
مـــوجب پيچيده شدن سازمان در تمام ابعاد (افقی، 
فوق  قضيـــه  عکس  می شود.  جغرافيايی)  عمودی، 
نيـــز چنين است که اگر به سمت فناوري تکراری 
و  تخصص ها  به  نيازی  آنکه  دليل  به  رويــم  پيش 
نتيجه  در  نمي باشد،  کارکنان  در  بالا  مهارت هاي 
مديران و سرپرستان مي توانند حيطه نظارت وسيعی 
داشته باشند و اين امر از پيچيدگی سازمانی می کاهد 

(سطوح عمودی کم).
که  کرد  استدلال  چنين  مي توان  کلی،  عبارت  به 
غير  فناوري  و  کم  پيچيدگی  با  تکراری  فناوري 

هر چقدر به سمت فناوري 
تكرارى پيش مى رويم، پيچيدگى 
كمتر شده و به رسميت سازمان 

افزوده مي شود (ساختار مكانيكى) 
و در عوض با حركت به طرف 

فناوري غير تكرارى، بر پيچيدگى 
سازمان افزوده شده و سازمان از 
انعطاف پذيرى بالايى برخوردار 

مى شود (ساختار ارگانيك) 

٨٧
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باشد  همراه  سازمانی  بالای  پيچيدگی  با  تکراری 
(استيفن رابينز؛ ١٣٧٩). 

- تکنولوژی و رسميت
مثبت  رابطه ای  وجود  مؤيد  گرفته  انجام  مطالعات 
بالا  رسميت  و  تکراری  فناوري  ميان  مستقيم  و 
(قوانين بيشتر) در سازمان مي باشند. به اين ترتيب 
بهره  تکراری  تکنولوژی  از  سازمان  هرگاه  که 
و  ساده  کارها  از  بسياری  آنکه  دليل  به  می گيرد، 
به  روابط  که  حالتی  چنين  در  می شوند.  تخصصی 
از  بيشتر  هماهنگی  ايجاد  شده اند،  شناخته  درستی 
طريق وضع قوانين و مقررات و شرح وظايف دقيق 
تکراری  غير  فناوري  ايجاد  با  اما  می پذيرد،  انجام 
مي شود،  افزوده  سازمان  در  فنی  پيچيدگی  بر  که 
واحدهای  بين  و هماهنگی  ارتباطات  افزايش  برای 
سازمان  در  موجود  رسميت  از  تخصصی  بسيار 
نزديک  ارتباطات  طريق  از  تا  مي شود  کاسته 
سازمان  در  بيشتری  عمل  آزادی  و  انعطاف پذيری 

.(١٣٧٩ رابينز؛  (استيفن  يايد  استقرار 

- تکنولوژی و تمرکز      
پيچيده تر  رفته  کار  به  فناوري  سازمان  در  چقدر  هر 
می شود (فناوري غيرتکراری) به اين دليل که سطح 
مهارت ها و تخصص های کارکنان بالاست، مديريت 
بخش عظيمی از قدرت تصميم گيری را به سطوح پايين 

تفويض مي كنند که اين خود با 
تصميم گيري  در  تمرکز  عدم 
همراه است. در حالی که رابطه 
موجود بين فناوري تکراری و 
قابل  سادگی  اين  به  تمرکز 
که،  چرا  نمي باشد،  توصيف 
مقررات  و  قوانين  وجود  هم 
هم  و  (رسميت)  سازمان  در 
متمرکز،  تصميم گيري 
ی  م ها نيز مکا

مديران  کنترلی 
شند  مي با

مي توانند  که 
يکديگر  جانشين 
توجه  با  شوند، پس 
به آنچه که گفته شد، 
تنها  تکراری  تکنولوژی 
در صورتی منجر به تمرکز 
مي شود  تصميم گيري  در 
که رسميت کمی در سازمان 
حاکم باشد و برعکس (استيفن 

رابينز؛ ١٣٧٩) 

نتيجه گيری
نتايج حاصل از اين مطالعه را مي توان در قالب موارد 

زير بيان نمود: 
بالايی  مراتب  سلسله  در  فناوري  چند  هر  نخست؛ 
سطوح  در  و  مغزافزاری  مفهوم  به  بيشتر  سازمانی 
پيدا  نمود  سخت افزاری  قالب  در  بيشتر  عملياتی 
در  آن  کلی  مفهوم  به  بايد  مجموع  در  ولی  مي كند، 
سازمان توجه داشت، به عبارت ديگر بايد به مفهومی 
حوزه  سه  هر  برگيرنده  در  که  داشت  عنايت  آن  از 

سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری باشد.

تعيين  ويژگی  يعنی  ساختار  و  فناوري  ارتباط  دوم؛ 
کننده بودن فناوري بر ساختار سازمانی ، مشروط به 
که  زمانی  تا  ديگر  عبارت  به   . است  سازمان  اندازه 
دليل  به  است،  برخوردار  کوچکی  اندازه  از  سازمان 
را  سازمان  فعاليت های  تمام  موجود  تکنولوژی  آنکه 
دربرمی گيرد و به دليل آنکه عمليات سازمانی ارتباط 
فناوري  نوع  اساس  همين  بر  دارند،  هم  با  نزديکی 
مي تواند ساختار مؤثر را توجيه کند، ولی مساله زمانی 
پيش می آيد که اندازه سازمان بزرگ تر می شود. در اين 
فناوري های متعددی  از  آنکه سازمان  به دليل  حالت 
نمي توانند  خاص  فناوري  وجود  می گيرد؛ صرفا  بهره 
عامل تعيين کننده برای ساختار سازمانی باشد و تأثير 
گفت  مي توان  کل  در  پس  می شود.  کم رنگ تر  آن 
و  فناوري  بين  ارتباط  کننده  تعديل  سازمانی  اندازه 
موضوع  اين  همچنين  نيز  و  است  سازمانی  ساختار 
(پيچيدگی؛  سازمانی  مؤلفه های  ديگر  به  مي توان  را 
رسميت؛ تمرکز) ارتباط داد (استيفن رابينز؛ ١٣٧٧).                                   

سوم؛ امروزه به دليل محدود بودن منابع و رقابت بر سر 
آنها، از فناوري به عنوان عامل استراتژيک ياد مي شود؛ 
چرا که فناوري، ابزار کارآمدی در جريان تبديل نهاده 
به ستاده مي باشد؛ برای همين سازمان ها در تلاش اند 
تا به پيشرفته ترين فناوري ها به منظور بقا در محيط 
فناوري  به کارگيری  در  ولی  کنند.  پيدا  دست  رقابتی 
بايد به چند نکته توجه داشته باشند: اولا بايد به اين 
موضوع واقف شد که انطباق صرف از يک تکنولوژی 
موفق در يك سازمان نمي تواند دليل موفقيت آن در 
فناوري  گزينش  ديگر  عبارت  به  باشد،  سازمانی  هر 
خود  امکانات خاص  و  شرايط  و  نيازها  براساس  بايد 
انجام باشد تا بتواند پاسخگوی فرصت ها و تهديدات 
شرايط  ثانيا  فناوري).  کردن  (بومی  باشد  محيطی 
مادی و معنوی لازم برای استقرار فناوري در سازمان 
را بايد به درستی مهيا ساخت؛ به عبارت ديگر علاوه 
بر تجهيزات فيزيکی بايد روحيات کاری متناسب با آن 
نيز را فراهم کرد که در اين خصوص فرهنگ سازمانی 
از اهميت ويژه ای برخوردار است و اگر در اين رابطه 
تمهيداتی انديشيده نشود خود می تواند به عنوان مانع 
بزرگی بر سر راه استقرار آن باشد، بنابراين از وظايف 
مهم مديران، تلفيق هر چه بهتر فرهنگ سازمانی با 
فرهنگی است که فناوري وارداتی با خود به سازمان 
با  راه مشارکت کسانی که مستقيما  اين  در  می آورد. 
استقرار  به  مي تواند  هستند،  ارتباط  در  جديد  فناوري 
هرچه بهتر فناوري در سازمان کمک شايانی کند. ثالثا 
تغيير  نيازهای محيطی در حال  آنجا که شرايط و  از 
است، به طبع فناوري که تا به امروز از كارآيي بالايی 
بر خوردار بود، ممکن است ناکارآمد جلوه کند، يعنی 
متناسب با تغييرات محيط؛ فناوري نيازمند تغيير است. 

هر چقدر در سازمان فناوري به كار 
رفته پيچيده تر مى شود (فناوري 

غيرتكرارى) به اين دليل كه سطح 
مهارت ها و تخصص هاى كاركنان 
بالاست، مديريت بخش عظيمى از 
قدرت تصميم گيرى را به سطوح 
پايين تفويض مي كنند كه اين 

خود با عدم تمركز در تصميم گيري 
همراه است

٨٨
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بلکه  نيست،  تنهايي هدف  به  فناوري  چراکه در کل 
به  اهداف سازمانی مي باشد.  به  برای رسيدن  ابزاری 
عبارت ديگر فناوري نيز دارای يک چرخه حيات است 
افول  به  هم  روزی  می آيد،  وجود  به  روزی  اگر  که 
می رسد. در اين ارتباط است که مديريت فناوري نمود 
پيدا مي كند و هدف از آن برقراری ارتباط ميان حوزه 
چه  هر  هدايت  در جهت  مهندسی  حوزه  و  مديريتی 
بهتر فناوري در سازمان است (جعفرنژاد ؛ ١٣٧٨).    

بيشتر کشورهای در حال توسعه جهان  چهارم؛ در 
مانند ايران، مديريت صحيحی در ارتباط با تحولات 
برخوردها  و  نمی پذيرد  صورت  محيطی  تکنولوژيکی 
طور  به  هستند؛  همراه  تفريط  و  افراط  با  نوعی  به 
مساله  اين  با  مواجهه  در  ايرانی  سازمان های  کلی 
دو نوع واکنش متفاوت دارند: اول اينکه بدون توجه 
آنها  تاثير  و  اهميت  که  تکنولوژيک  نوآوری های  به 
همان  به  است،  رسيده  اثبات  به  اهداف  تحقق  در 

را  خود  و  کرده  اکتفا  «رضاخانی»  مرسوم  شيوه های 
تافته جدا بافته از اين عرصه رقابتی تصور مي كنند و 
مخالف هرگونه تحولات تکنولوژيک جديد در سازمان 
هستند. غافل از اينکه ديگر تکنولوژی «هندلی» قادر 
به روشن کردن موتورهای «هيدروژنی» جهت رشد و 
توسعه سازمانی نيستند. شايد بتوان ريشه اين مسايل 
و  اداری  ساختارهای  در  افراطی  تمرکز  عدم  در  را 
مديران  و  سازمان ها  که  چرا  حکومتی کشور جست؛ 
زيادی  محدوديت های  با  خود  برنامه های  انجام  در 
مواجه اند. دوم اينکه در اندک سازمان هايی هم که به 
امر تحولات تکنولوژی توجه مي شود، با عدم مديريت 
را  تکنولوژی  ديگر  عبارت  به  هستند.  همراه  صحيح 
بدون توجه به ظرفيت های سازمانی از نظر تجهيزات 
و منابع انسانی لازم و نيز اهداف سازمانی، صرفا به 
اين دليل که در سازمان ها ديگر موثر بوده است. از آنها 
اقتباس مي كنند. در يک چنين شرايطی اخذ فناوري 
بيشتر به صورت صوری و تظاهری است، بدون اينکه 
ابزار لازم  پياده شود، چرا که سازمان  واقعا در عمل 
برای استفاده از آن را ندارد و خود فناوري به عنوان 
مبدل  سازمانی  اهداف  تحقق  سر  بر  اساسی  مشکل 
تکنولوژی وسيله ای  اينکه  به جای  واقع  در  می شود، 
برای تحقق اهداف باشد، خود به عنوان هدفی برای 

سازمان تلقي می گردد. 
نقاط  شناخت  عدم  را  مساله  اين  ريشه  بتوان  شايد 
ابزار  شناسايی  عدم  نيز  و  سازمانی  قوت  و  ضعف 
بهتر  انجام  برای  مناسب  محيطی  راهکارهای  و 
رسالت های سازمانی جست. البته بايد به اين موضوع 
نيز توجه داشت که اخذ فناوري مناسب در سازمان با 
بستری  فراهم سازی  نيازمند  مناسب،  ابزار  و  امکانات 
اين  در  که  مي باشد  مناسب  استقرار  برای  مناسب 
راستا فرهنگ سازمانی از اهميت قابل توجه و شايانی 

برخوردار است.

شکل ٦- مدل تلفيقی صنعت اندازه
منبع: رابينز، استيفن؛ تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)؛ ترجمه الوانی دانايی فرد؛ تهران: صفار؛ ١٣٧٩، ص ١٦٩).

پيوست: تفاوت ميان فناوري خدماتی و فناوري توليدی

تكنولوژى توليدىتكنولوژى خدماتى

1- ايجاد (توليد) و مصرف همزمان صورت مى گيرد. 
2- محصولات توليد شده نامشهود و غيراستاندارد هستند . 

3- هسته توجه، تمركز بر سرمايه هاى انسانى
4- مشاركت مشترى در فرآيند توليد 

5- ويژگى هاى ساختار سازمانى خدماتى: پراكندگى 
جغرافياى زياد، تصميم گيري غيرمتمركز، رسميت كم، 

سطح مهارت بالاى كاركنان، تأكيد بر مهارت هاى ارتباطى 

1- لزوما توليد و مصرف همزمان نيست. 
2- محصولات توليد شده قابل لمس و استاندارد 

هستند.  
3- هسته تمركز بر سرمايه هاى مادى

4- هسته فنى دور از دسترس مشتريان است.
5- ويژگى هاى ساختار سازمانى توليدى: پراكندگى 

جغرافيايي كم، تصميم گيري متمركز، رسميت بالا در 
سازمان، سطح پايين مهارت كاركنان، تأكيد  بيشتر بر 

مهارت هاى فنى در كاركنان  
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